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انتشار سند درخواست وزارت امورخارجه برای اولین بار،جهت اقدام نظامی برای جلوگیری از برگزاری کنفرانس غیر متعهد ها در بغداد

نمایش قدرت هوایی در بغداد

خرمشــهر  فتــح  و  بیت المقــدس  عملیــات 
بــا وجــود موانــع بســیار واقعه مهمــی بود که 
می توانســت در عرصــه بین المللــی جایــگاه 
سیاســی دشــمن بعثــی را زیــر ســؤال بــرده و 
متزلــزل کنــد. در این ایــام موضــوع برگزاری 
بغــداد  در  غیرمتعهدهــا  ســران  کنفرانــس 
مطرح بود. این کنفرانس از چند جهت برای 
رژیــم بعــث عــراق دارای اهمیت بســیاربود 
غیرمتعهد هــا  کنفرانــس  برگــزاری  کــه  چــرا 
بــه  آن  دوره ای  ریاســت  رســیدن  ضمــن 
صــدام دیکتاتــور بغــداد، عــراق را از انــزوای 
سیاســی خــارج کــرده و به عنصــری فعال در 
عرصــه بین الملل تبدیــل می کرد.تلاش های 
دیپلماتیــک ایران بــرای تغییر محل اجلاس 
بی نتیجــه مانــده بــود و وزارت خارجه رســماً 
خطــاب بــه رئیس جمهور و نیروهای مســلح 
نامه می نویســد که برای جلوگیری از برگزاری 
کنفرانس غیرمتعهد هــا در بغداد اگر ممکن 
اســت از راهکار نظامی اســتفاده شود. در 23 
تیــر این نامه به نیروی هوایی ارســال شــده  و 
بلافاصله سرهنگ هوشیار معاون عملیات و 
رئیس گروه طرح هــای تاکتیکی نیروی هوایی 
اقــدام به طراحــی عملیات حمله بــه بغداد 

می کند.
 39 از  پــس  کــه  محرمانــه  نامــه  ایــن  در 
ســال برای اولین بار منتشــر می شــود، ضمن 
تأکیــد بر ضــرورت عــدم برگــزاری کنفرانس 
غیرمتعهد ها در بغداد، راه حل آن را اقدامی 
نظامی برمی شــمرد.بغداد با هدف برگزاری 
کنفرانــس از مدت ها قبل دســت به تبلیغات 
وســیعی زده بــود تــا بــه کمــک قدرت هــای 
بزرگ، بغداد را به دژ نفوذ ناپذیری در اذهان 
عمومی تبدیل کند و تبلیغات بســیار وسیعی 
را نیــز در ایــن رابطه ســامان داده بــود. عراق 
با شــعار محــوری »هیچ کــس توانایــی ناامن 
کــردن پایتخــت عــراق را نــدارد« بــه تدارک 
برگــزاری کنفرانــس غیرمتعهد هــا مشــغول 
بود و در این راه از نمایندگی سیاســی خود در 
نیویورک می خواهــد تا از کلیه نمایندگی های 
سیاســی کشورهای عضو ســازمان ملل متحد 
جهــت  را  نمایندگانــی  تــا  کنــد  درخواســت 
ارزیابــی میــزان امنیت بغــداد و آمادگی اش 
بــرای برگزاری کنفرانس غیرمتعهد ها به این 

شهر اعزام نمایند.

ë  ماموریــت خلبانان زبده بــرای جلوگیری از
تشکیل کنفرانس سران غیرمتعهد ها در بغداد 
ســرهنگ خلبــان عبــاس دوران و شــش 
تــن دیگــر از خلبانــان زبــده بــرای جلوگیری 

از تشــکیل کنفرانــس ســران غیرمتعهدها در 
بغــداد، در تاریــخ بیســتم تیرماه ســال 1361 
مأموریت می یابنــد تا پایتخت عراق را ناامن 
کنند.آنان با سه فروند هواپیمای فانتوم برای 
انجــام این مأموریت در نظر گرفته می شــوند 
امنیــت  تأمیــن  در  بعــث  رژیــم  ناتوانــی  تــا 
آســمان بغــداد را بــه جهانیان نشــان دهند.
طراحــی عملیــات بــه این نحو اســت که ســه 
فرونــد فانتوم کاملًا مســلح به پــرواز درآیند، 
هر ســه، تا مرز پــرواز کرده و تنهــا دو فروند از 
مرز گذشــته و به هدف حمله ور شوند.فانتوم 
ســوم همانجا منتظر بماند تــا در صورت نیاز 
به آنهــا بپیونــدد. مأموریت خلبانــان، انجام 
عملیــات روی بغــداد و بمبــاران پالایشــگاه، 
نیــروگاه اتمــی، پایــگاه الرشــید و ســاختمان 
درنظر گرفته شــده بــرای برگزاری اجلاس در 

این شهر است.
 61 تیرمــاه  ســی ام  صبــح  ســاعت5:30 
مأموریــت آغاز می شــود. فانتوم شــماره یک 
کــه رهبــری گــروه پــرواز را بــر عهده داشــت، 
حرکــت می کنــد. مســیر گــروه پــرواز از شــرق 
بغــداد بــه ســمت جنــوب شــرق آن شــهر و 
ســپس »پالایشــگاه الــدوره« پیش بینی شــده 
بود. خلبانان باید پــس از عبور از مرز و ناامن 
کــردن آســمان بغــداد، بــه انجــام مأموریت 
خــود می پرداختنــد. ایــن در حالــی بــود کــه 
از  هوایــی  پدافنــد  تجهیــزات  پیشــرفته ترین 
آســمان ایــن شــهر حفاظــت می کرد.عباس 
دوران در نامــه ای مربــوط به ایــن مأموریت، 
مقابل اســم پدافندهای مختلفی که عراق از 
کشــورهای اروپایی خریده بود، نوشــته است: 

»نود درصد احتمال برگشت نیست.«
ســه فرونــد جنگنــده فانتوم تــا مــرز پرواز 
می کننــد، یکــی از آنها جــدا شــده و دو فروند 
بــه فرماندهــی ســرهنگ دوران، وارد  دیگــر 
 15 تــا  می شــوند.جنگنده ها  عــراق  خــاک 
کیلومتــری بغــداد بدون هیچ مشــکلی پیش 
می رونــد تا اینکه در این نقطــه، با دیوار آتش 
و پدافنــد دشــمن روبــه  رو شــده و در همیــن 
از هواپیماهــا  بــه یکــی  فاصلــه چنــد گلولــه 
برخــورد می کند.میگ 23 بــا بال های متغیر 
حریفی مناسب برای شکاری بمب افکن های 
دهه 70 میــلادی امریکا اســت. پدافند عراق 
بــه شــکل زنجیــره ای قطــری بــا بیــش از 39 
کیلومتــر را پوشــش داده و از شــهر محافظت 
می کنند. تراکم سامانه های روسی و فرانسوی 
)موشک های ســام 2، 3، 6 و 8 روسی در کنار 
رول اند و کروتال فرانســه( در کنار شش پایگاه 
هوایــی اطراف بغداد که از ده ها میگ 21، 23 
و 25 بهره منــد اســت، ایــن شــهر را غیرقابل 
نفــوذ کرده انــد. این در حالی اســت که صدها 
تــوپ پدافنــدی نیــز همزمــان آماده شــلیک 

بــه اهــداف بودند.البتــه در بیــن ســلاح های 
پدافندی عراق، موشک های رول اند اهمیتی 
بیــش از ســایرین داشتند.موشــک رولانــد در 
برابر جنگ الکترونیــک مقاوم بود و خلبانان 

متعددی قربانی سرعت عمل آن شدند.

ë  اســکندری محمــود  خلبــان  حضــور  بــا 
ماموریت غیرممکن وجود نداشت

ایــن حملــه بایــد توســط خلبانانی بســیار 
ماهر انجام می شــد، افرادی نظیر دوران، اما 
در نیــروی هوایــی مخالفان حضور ســرهنگ 
خلبــان  نبودنــد.  کــم  حملــه  ایــن  در  دوران 
اکبــر توانگریــان در ایــن بــاره می گویــد: »بــه 
)شــهید( خضرایــی گفتــم، »دوران« ســمبل 
نیروی هوایی اســت، اگر دوران شــهید شــود، 
او  می گــذارد.  بــد  تأثیــر  افــراد  روحیــه  روی 
زمــان  آن  تــا  105 مأموریــت جنگــی موفــق 
داشــت اما فرماندهان می گفتند این دســتور 
از بــالا آمــده و بایــد بــه بهتریــن شــکل اجــرا 
شــود.«برخی فرماندهــان و خلبانــان اعتقاد 
داشــتند فرســتادن دوران بــه مأموریتــی کــه 
در خوشــبینانه ترین حالــت 75 درصــد )در 
مأموریــت دو فرونــدی یعنــی ســقوط یکی و 
از  و  بازگشــت دارد  صدمــه شــدید دیگــری( 
نظر محاســبات فنی عملًا بی بازگشت است، 
درست نیست.اما ســتاد نیرو تصمیم خود را 
گرفتــه و خلبان دوم را نیــز انتخاب کرده بود. 
او کســی نبود جز ســرگرد محمود اســکندری. 
کســی که هر کجــا ســخن از غیرممکن ها بود، 
او در آنجــا حضــور داشــت. او دومــاه قبــل با 
زدن پــل اروند با یک پرواز، ســپاه ســوم عراق 
را در دام انداختــه بود. او کســی بود که فانتوم 
بدون تجهیزات و اسلحه ایران را که در سوریه 
زمینگیــر شــده بــود، درســت از وســط عــراق 
رد کــرده و در ایــران فــرود آورده بــود! او نیــز 
دســت کمی از عبــاس دوران نداشــت اگرچه 
متأسفانه در افکار عمومی ایرانیان ناشناخته 
مانــده اســت. شــماره ســوم نیــز ســروان اکبر 
توانگریــان از بهترین هــای خلبانــی فانتــوم، 
مأموریت هــا  ســخت ترین  جنــگ  اول  روز  از 
را انجــام داده بود.قــرار شــد اگر بــه هردلیلی 
هرکدام از ســه هواپیما دچار مشــکل شــد، دو 
هواپیمــای دیگــر جــای او را بگیرنــد و اگــر دو 
هواپیما دچار مشکل شد مأموریت لغو شود. 
سرتیپ سیاوش مشیری که آن روز افسر رابط 
در بــرج مراقبت فرودگاه شــهید نوژه همدان 
بــود، می گویــد: دلیل انتخــاب این افــراد این 
بــود که آنهــا بهترین هــا بودند. تنها برایشــان 
را  آنهــا  چیــز  هیــچ  و  بــود  مهــم  مأموریــت 
منصرف نمی کرد.برای انجام این مأموریت، 

احتیاج به سه کمک خلبان زبده نیز بود. 

ë ماموریتی به احتمال بی بازگشت
بــرای این منظــور منصــور کاظمیان، علی 
اصغــر خسروشــاهی و ناصــر باقــری انتخاب 
شــدند که آنهــا نیز از جملــه بهترین کمک ها 
بودند.کاظمیــان صبــح زود هنگامــی که وارد 
پســت فرماندهی شد به افســر پست، منصور 
شورجه گفت: »من فردا صبحانه را در بغداد 
می خــورم )اســیر می شــوم(«  شــورجه گفت: 
»این حــرف را نزن، اگر این طــور فکر می کنی 
مــن جای تو مــی روم.« کاظمیان ســری تکان 
داده و می گوید: »این طوری نوشته شده و من 
از ابتدای جنگ می دانســتم شهید نمی شوم 
بعــد  شــد.«دقایقی  خواهــم  اســیر  بلکــه 
ســرهنگ عبــاس دوران، ســرهنگ یاســینی، 
سرهنگ خضرایی، سرگرد اسکندری، سروان 
توانگریان، ســتوان ناصر باقری و ستوان علی 
فرماندهــی  دفتــر  وارد  خسروشــاهی  اصغــر 
می شــوند. یاسینی می گوید: »مأموریت تا 95 

درصد بدون بازگشت است.« 
دوران به عنــوان لیــدر شــروع بــه توضیــح 
توضیــح  و  کــرده  )بریفینــگ(  عملیــات 
می دهــد:» وقتی وارد مرز شــدیم ابتدا بغداد 
را رد کــرده و بــه جنــوب غــرب که پالایشــگاه 
الــدوره قــرار دارد حملــه می کنیــم، پــس از 
زدن پالایشــگاه از شــهر رد می شــویم »اما در 
این هنگام کاظمیــان و دیگران با او مخالفت 
می کنند.«از جنوب غرب برویم و پس از زدن 
پالایشگاه از شهر رد شــویم، این مسیر امن تر 
است« و بدین ترتیب دوران نیز قبول می کند.
شــهید عباس دوران در کمتر از 2 سال از آغاز 
جنگ بیش از 100 مأموریت بســیار خطرناک 
را به پایان رســانده بود. او به تازگی ســرهنگ 
شــده و مختــار بــود ایــن مأموریــت را انجــام 
ندهــد، اما قصــد کناره گیری نداشــت. اگرچه 
مصمــم به نظر می رســید اما نوعی »دلتنگی 
جــذاب  ســیمای  در  می شــد  را  گرفتگــی«  و 
او مشــاهده کــرد. او کاظمیــان را کنــار کشــید 
و گفــت: »اگــر مشــکلی پیــش آمد تــو اجکت 
کــن و به من کاری نداشــته بــاش.« کاظمیان 
پرســید: »چرا؟« پاســخ شــنید: »نمی خواهم 
ســوار  خلبانــان   5:30 شوم.«ســاعت  اســیر 
هواپیماها شدند. شماره یک سرهنگ عباس 
دوران، عقــب منصــور کاظمیــان، شــماره دو 
عقــب  کابیــن  اســکندری،  محمــود  ســرگرد 
ســتوان ناصــر باقــری و شــماره ســه ســروان 
توانگریان و کابین عقب ستوان خسروشاهی. 
هــر هواپیما دو بمب دو هزار پوندی  ام کا 84 
حمــل می کردنــد. قرار شــد تنهــا دو فروند از 
مرز رد شوند و هر هواپیمایی که دچار مشکل 
شــد، دیگری جایگزین شــود و اگر دو هواپیما 
دچار مشــکل شــدند مأموریت لغو شــود. در 
هنــگام چک تجهیــزات روی بانــد هواپیمای 
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ســامانه های  در  جزئــی  مشــکلی  بــا  دوران 
هدایتــی مواجــه شــد البتــه می شــد انصراف 
داد. دوران بــه کاظمیــان می گویــد: »اگــر دو 
هواپیمای دیگر مشکل نداشتند، ما انصراف 
می دهیم در غیر این صورت ادامه می دهیم 
چــون نمی خواهــم مأموریــت لغــو شــود«. 
کاظمیان هم با ســکوت خود به نوعی حرف 
 او را تأیید کرد.سرگرد اسکندری زودتر از بقیه 
 take off کــرد. امــا صدای ســروان توانگریان 
در رادیو پیچید: »هواپیمای من اشــکال دارد 
و aboard کــرد.«دوران دیگر مجال نداد تا او 
کنار رود و در حالی که فانتوم توانگریان هنوز 
کامــلًا بانــد را خالی نکــرده بود با ســرعت از 
بالای سر او رد شد. کاظمیان می گوید، آنقدر 
از نزدیکــی او رد شــدیم کــه حــدس زدم دم 
آن به کــف هواپیما یا چرخ های ما می خورد. 
دوران آنقــدر دلهــره آور پرواز می کــرد که در 
جلسه بریفینگ یاســینی به آرامی به او گفته 
بــود، می دانــم کــس دیگــری جــز تــو جرأت 
پــرواز بــا دوران را نــدارد و می خواهم همراه 
در  جــدی  و  کم حــرف  کاظمیــان  باشــی.  او 
کارش بــود و دوران نیــز بــه او علاقه داشــت. 
دو فانتــوم در دســتان چهار خلبان شــجاع با 
ســرعت به سمت جنوب گردش کرده و پس 
از ســوختگیری از یــک تانکر، ارتفــاع را به 15 
متر کاهش دادند. آنها می دانستند رادارهای 
عراقــی حتــی نیمــه غربــی ایــران را پوشــش 
می دهند و می توانند در ارتفاع متوسط یا بالا 
آنهــا را ببیننــد. داخــل خاک ایــران لیدری با 
اسکندری بود اما با گذر از جنوب ایلام دوران 

فرماندهی را برعهده گرفت.
بــا گــذر از مــرز افســر فاشــا، جواهــری بــا 
نگاهــی به دســتگاه های خــود مشــاهده کرد 
که تمام ســامانه های هشــداری عراق روشن 
شــده و ده ها رادار موشــک های سام 2 و سام 
3 آماده فعالیت شدند. او بلافاصله به رادار 
سوباشــی زنــگ زد و گفت: »مراقب باشــید. 
دشــمن از ورود چنــد جنگنــده ایرانــی باخبر 
اســت.« آیا مأموریت به کلی سری حمله به 
بغداد لو رفتــه بود؟متصدی رادار سوباشــی 
گفت: »نگران نباشــید، خلبانان تمام مســیر 
را رادیو خاموش حرکت می کنند.«دو خلبان 
پــس از ورود به مرز و افــزودن ارتفاع به دلیل 
موانــع طبیعی، مجدداً ارتفاع را کاهش داده 
و وارد اســتان واســط در جنوب شــرق بغداد 
شــدند. در این هنگام یک موشــک سام 7 به 
ســمت شــماره دو شــلیک شــد که کاظمیان 
هشدار داد: »شماره دو موشک! اسکندری با 
یک مانور موشــک را جا گذاشت و موشک که 
سوخت کافی نداشت در 300 متری هواپیما 
منفجــر گشــت.« کاظمیان از طریق دســتگاه 
ecm مجدداً پی برد کــه رادارهای عراق آنها 
را گرفته اند. او این مطلب را به دوران هشدار 
داد. امــا دوران چیــزی نگفــت. کاظمیــان که 
می دانســت دوران علاقه ای به دوبار شنیدن 
ندارد، تکرار نکرد. اســکندری روی رادیو آمد: 

»عباس ما را در رادار دارند.«
دوران بــا عصبانیــت گفــت: »چــکار کنم 
بــرم زیر زمین؟« ارتفاع آنهــا اکنون 10 متر از 
سطح زمین بود و اگر یک ساختمان کوچک، 
کابل فشــار قــوی یا حتی درخت ســر راه آنها 
ســبز می شــد برخورد قطعی بود. آنها جاده 
بصــره بــه بغــداد را به ســمت شــمال ادامه 
می دادنــد کــه در 10 مایلــی جنــوب شــرقی 
شــهر با دیواری از آتش روبه رو شــدند. اکنون 
مشــخص بــود کــه عراقی هــا انتظــار آنهــا را 
می کشــیدند. به نظر می رســید پدافند عراق 
ترجیــح داده بــود کــه ریســک نکنــد و هیــچ 
پرنــده عراقــی در آســمان نباشــد. دو خلبان 
با دیدن یک نشــانه به ســمت غــرب گردش 
کردند. دربرابر آنها دومین دیوار آتش شکل 
گرفت. دوران با مانوری سنگین دیوار دوم را 
رد کــرد چند گلوله توپ به موتور راســت آنها 
اصابــت کــرد. اکنــون اســکندری جلــو افتاده 
بــود. کاظمیــان در هوای نیمه تاریک ســحر، 
اســکندری را می دیــد که 30 متــر از آنها جلو 
افتــاده اســت. بــرای او عجیب بود کــه درآن 
ســاعت مــردم بغــداد در خیابان هــا بــوده و 
آنهــا را تماشــا می کردنــد. گویا می خواســتند 
بــا  بغــداد  پدافنــد  نبــرد  ســرانجام  ببیننــد 
شــکاری های ایرانی به کجا می انجامد، البته 
این جــدال نابرابر بود، چهارخلبــان در برابر 
هــزاران پرســنل پدافندی!آن طرف، ســتوان 
باقــری و اســکندری مطلــع شــده بودنــد کــه 
دوران با مشــکل مواجه شده چرا که او عقب 
افتــاده و آرایــش دو فرونــدی آنهــا عمــلًا به 
هــم خورده بــود. دوران می باید بــا کم کردن 
ســرعت، موتور راست را خاموش می کرد اما 
بخوبی می دانســت کــم کردن ســرعت برابر 
اســت بــا ناکامی مأموریــت و افتــادن در دام 
شکاری های کوت و الرشید که اکنون بسرعت 
بودنــد.  شــهر  حومــه  بــه  رســیدن  حــال  در 
خلبانــان به هر زحمتــی دیوار آتش بعدی را 
نیز رد می کنند. اکنون پالایشگاه عظیم پیش 

روی آنها است. 
آنها با رسیدن روی دکل ها 4 بمب بزرگ 
را رهــا می کننــد. کاظمیــان  2 هــزار پونــدی 
مرتب با »ای سی ام« خود موشک های سام 
ســه و شــش را منحرف می کند امــا مقابله با 
پدافندهــای چهار لوله 57 میلیمتری ســاده 
نبــود، با مانورهای خلبانــان هواپیماها مانند 
گهواره به اطراف حرکت می کردند و برخورد 

پــی در پی گلوله ها به بدنه نشــان از خبرهای 
بد می داد. اما برای شماره یک ضربه اساسی 
دوردســت ها  آن  از  کاظمیــان  بــود.  راه  در 
دو موشــک رول انــد را دیــد کــه بــا ســرعتی 
وحشتناک به ســمت آنها در حرکت هستند. 
او می دانســت ســامانه ضد الکترونیکی آنها 
قــادر به منحــرف کــردن موشــک های غربی 
نیســت با ایــن حال تمام تلاش خــود را کرد. 
بی فایــده بــود.دو موشــک ابتــدا اوج گرفته و 
در حرکتی قوســی خــود را بــه هواپیمای آنها 
کوبیدنــد. اکنــون نفــس هواپیمــا بــه شــماره 
افتاده بود.کاظمیان جرأت نمی کرد با دوران 
صحبت کند. او می دانست خلبانی به تجربه 
او همــه چیز را بهتر می داند، حتماً ســرهنگ 

می دانست کار تمام است.
نمی دیدنــد.  را  اســکندری  دیگــر  آنهــا   
هواپیمــای  ســوختن  آینــه،  در  اســکندری 
بهترین دوستش را می دید اما برای او انجام 
مأموریــت مهم تر بود. بنابراین با چشــمانی 
افزود.کاظمیــان  خــود  ســرعت  بــه  اشــکبار 
بــه عقــب نگاه کــرد و آتــش را دید کــه اکنون 
دوســوم هواپیمــا را در خــود گرفته بــود. آنها 
بایــد اجکــت می کردنــد. یــاد حــرف عبــاس 
افتــاد »من نمی پــرم« توان موتور راســت به 
65 درصــد رســیده و موتور چــپ نفس های 
آخر را می کشــید. او وضعیت اجکت دو نفره 
را انتخــاب کــرد. دوران بایــد زنــده می ماند. 
صــدای ســرهنگ دوران بلنــد شــد: »منتظر 
چــه هســتی؟« بپــر! و بعــد گویــا دســت او را 
خوانــده بــود. دکمه اجکــت صندلی عقب را 
فشــار داد. او درســت در مرکز شهر فرود آمد 
و ســاعاتی بعد هنگامی بــه هوش آمد که در 
بیمارســتان ارتــش عــراق بــود. دوران نیز که 
دیگر مطمئــن بود هواپیمایش تــا ثانیه های 
دیگــر بــه زمیــن می خــورد بــه هــر زحمتــی 
آن را تــا محــل هتل هــای بین المللــی عراق 
کشــاند و به یک روایت به بهترین هتل شــهر 
کوبیــد و بــه یک روایت دیگــر هواپیمای او به 
ســاختمان های وزارت دفاع عراق خورد.اما 
بــازی برای شــماره دو هنوز تمام نشــده بود. 
او در بازگشــت از بمباران نیز اســیر دیوارهای 
آتش شــد اما همه آنهــا را رد کرد. هواپیمای 
او بــا غلت های پــی در پی از بــارش بی امان 
گلوله هــا فرار می کرد اما وضع ســتوان باقری 
از گلوله هــای زمانــدار  نبــود. یکــی  مناســب 
و  کــرده  ســوراخ  را  عقــب  کاناپــی  پدافنــد 
ترکش هــای آن گــردن ایــن خلبان شــجاع را 
مجــروح کرده بــود. او مجبور بود بقیه مســیر 
را بــا کاناپی ســوراخ و تحمل فشــار بالای هوا 
و بادهــای فلج کننــده ادامه دهــد؛ تجربه ای 
که یکبار ســتوان مشــیری از ســر گذرانده بود. 
تمــام ســامانه های هشــدار به صــدا درآمده 
و باقــری تقریبــاً مطمئــن بود که سرنوشــتی 
بهتر از شماره یک ندارند. افسر جوان به این 
می اندیشــید که آیــا خلبان افســانه ای نهاجا 
می توانــد آنهــا را از این جهنــم بغداد نجات 
دهد؟اســکندری مطمئــن بــود کــه دوران از 
دســت رفته و او باید به تنهایی بازمی گشــت. 
اطلاعات رســیده به او از شــنود هوایی حاکی 
بود که شــش میراژ و 12 میگ و ســوخو از سه 
جهــت بــه او در حال نزدیک شــدن هســتند. 
در پایــگاه همگی بــا نگرانی اوضــاع را دنبال 
می کردند. آنها تا حــدودی از اتفاقات با خبر 
بودند، اما از جزئیات خبری نبود. هم شماره 
یک و هم شــماره دو آنقدر گرفتاری داشــتند 
که فرصــت توضیح ماجراهایشــان را در این 
پــرواز طولانی نداشــته باشــند.با درخواســت 
تامکــت  دو  هوایــی،  پوشــش  بــرای  کمــک 

بسرعت به سمت مرز غربی حرکت کردند.
 باقــری با هــر زحمتی بــود به اســکندری 
اطــلاع داد کــه ســوخت رو بــه اتمــام اســت. 

اســکندری نیــز ارتفــاع را بســرعت افزایــش 
داد.دســته میــگ-23 نزدیک ترین فاصله را 
بــا فانتوم زخم خورده داشــت. یــک رول اند 
و ده هــا گلوله تــوپ به هواپیمــا اصابت کرده 
و توانایی هــای هواپیمــا بشــدت کاهش یافته 
بــود. تامکــت شــماره یک کــه آنهــا را در دید 
رادار داشــت، حداقــل 100 کیلومتر از منطقه 
نبــرد دور بود و اســکندری هنوز تا مرز فاصله 

داشت. 
از 104 کیلومتــری فونیکــس خــود را روی 
دســته شــمالی میگ ها شــلیک کرد. موشک 
با ســرعت بیش از پنج هزار کیلومتر به سوی 
هواپیماهــای دشــمن حرکــت کــرد. میگ ها 
کــه گمــان می کردنــد تامکت بــه آنها بســیار 
نزدیک اســت، مســیر خود را تغییر دادند اما 
دســته جنوبی ســوخوها مســیر خود را تغییر 
نــداده و اکنــون فانتــوم اســکندری را در رادار 
داشتند. لیدر دسته مصمم بود پایان شماره 
دو را نیــز در همین روز رقــم بزند تا عملیات 
آن روز شکســتی کامل بــرای ایران جلوه کند، 
از  را  او  پیاپــی رادار زمینــی  امــا هشــدارهای 
تصمیمش بازداشــت. متصدی رادار مرتب 
هشــدار می داد، اف 14، اف 14! کل دسته این 
هشــدار را جدی می گیرند اما لیدر پس ســوز 
اســکندری  مایلــی   10 بــه  و  کــرده  روشــن  را 
می رســد، اکنــون همــه چیز بــرای شــلیک او 
آماده بود بجز یک نکته. او سرعت فونیکس 
را دســت کم گرفته بود. موشک دوم به سوی 
او در حال حرکت بود. خلبان تامکت درست 
در 36 کیلومتری موشــک را به ســوی او قفل 
کــرده بود.ثانیه هایی بعد ســوخوی 22 مانند 
»گویی شــعله ور« به پایین سقوط کرد و لیدر 
دســته، بهای شــجاعت بیــش از انــدازه خود 
را بــا مرگ داد. اســکندری که دیگر ســوختی 
نداشــت در کمــال ناامیــدی در دوردســت ها 
یک تانکر نیروی هوایی را می بیند که درست 
در جایــی کــه باید می بود به انتظار نشســته و 
کار خــود را انجــام می داد. فانتوم از ســوخت 
به میزان لازم سیراب شد و به سمت همدان 
مســیر خــود را کــج کرد.دقایقــی بعــد وقتــی 
چرخ هــای فانتوم بر باند پایگاه ســوم بوســه 
زد دو ســوم پرســنل پایــگاه نظــاره گــر پایین 
آمدن اسطوره خلبانی شــکاری کشور بودند. 
تصویر دو خلبان شــاید امــروز قابل توصیف 
نباشــد. دو خلبانی کــه از بهترین ها بودند در 
ایــن مأموریــت از دســت رفتنــد و دو خلبــان 
باقیمانده حتی از زنده ماندنشــان خوشحال 

نبودند.
ë بازتاب عملیات بغداد

بمبــاران الدوره و نمایــش قدرت هوایی 
در بغــداد از دو جنبــه قابل بررســی اســت. 
صــدام نتوانســت غیــر قابــل نفــوذ بــودن 
قــدرت پدافنــد بغــداد را اثبات کنــد چراکه 
به هــر شــکل دو هواپیما توانســته بودند به 
داخــل رینگ هــای پدافندی رخنــه کنند در 
نتیجه بغداد برای اجلاس های بین المللی 
ناامــن اعلام شــد. نیروی هوایــی نیز قدرت 
اســتراتژیک خــود را ثابــت کــرد و بــار دیگر 
به مســئولان نشــان داد که یک یــا دو فروند 
هواپیمــا می تواننــد سرنوشــت یــک جنگ، 
یــک نشســت بین المللــی یــا یــک رویــداد 
سیاســی را تغییــر دهند.بــه هــر تقدیــر این 
ضربــه  سیاســی  نظــر  نقطــه  از  عملیــات 
ســنگینی بــرای دیکتاتــور عراق بــود تا آنجا 
کــه او دســتور داد بهتریــن خلبانــان عــراق 
مانع رسیدن هواپیمای رئیس جمهور وقت 
ایران )مقام معظم رهبری( به نشســتی در 
الحــراره پایتخت شــوند. ایــران از این قصد 
عراق آگاه شد و دو اف 14 که خلبانی یکی از 
آنها با سروان فرخی بود شبانه این هواپیما 

را تا عمان اسکورت کردند.

سند تازه منتشر شده از اسرار یکی ازمهمترین عملیات هوائی ارتش


